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 چکیده 
ا    از  بررس   ن ی هدف  بحو   « ی »آواشناس   ی پژوهش  است؛    ی ها از  زبان  نظام  در  مهم 
ارتباط ظاهر    ی زبان در هنگام تلفظ و به صورت صدا در برقرار  ی که آواها  صورت ن ی بد 
با   ن ی قوان   ی دارا   شود ی م  نبا   د ی و  است.    ی ها د ی و  خود  به  ا   ی ک ی مخصوص    ن ی قوان   ن ی از 

نو»، محل و تعداد    ی که بر رو   باشد ی م   ی رات یی است و منظور از آن تغ   « ی واج   ی ندها ی »فرا 
  ا ی واج    ک ی   ش ی سبب افزا   ی . گاه گذارد ی واژگان زبان اثر م   ی ساختمان هجاها   ا ی ها  واج 
به    ل ی آنها را تبد   ی ادغام و گاه   گر ی کد ی ها را در  واج   ی برعکس. گاه   ی و گاه   شود ی هجا م 

  ن ی شد؛ بد   ی آور جمع   ها ده مقاله با استفاده از منابع مکتوب، دا   ن ی . در ا کند ی م   گر ی کد ی 
فرا  پنج  که  اف   ند ی صورت  ادغام، حذف،  کتاب   ش ی زا ابدال،  از  را  قلب  مختلف    ی ها و 

که به صورت    م ی کرد  ان ی هر مورد را در زبان محاوره ب  ی ها استخراج و سسس شاهد مثال 
داد  پژوهش نشان    ج ی خواهند شد. نتا   ی در زبان محاوره بررس   « ی واج   ی ندها ی »نمود فرا   ی کل 

فرا  مقوله   ی واج   ی ندها ی که  افزا   یی ها در  حذف،  ادغام،    ش، ی چون  ابدال،  قلب، 
. با توجه به آنکه نمود آواها در زبان گفتار و محاوره  شوند ی و ... ظاهر م   ی ساز همگون 
از زبان    شتر ی ب   ی بس   د ی در زبان محاوره با   ز ی ن   ی واج   ی ها ند ی فرا   رو ن ی است؛ از ا   رتر ی چشمگ 

 . باشد   ی و مکتوب و رسم   ار ی مع 
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Abstract 
The purpose of this research is to examine phonology, which is one of the 

important discussions regarding the language system. In this way, the sounds 

of a language, when pronounced and appearing as sounds in communication, 

have their own rules and dos and don'ts. One of these rules is "phonological 

processes", which refers to changes that affect the type, location and number 

of phonemes or the structure of the syllables of the words of the language. 

Sometimes it increases a phoneme or syllable and sometimes vice versa. 

Sometimes it merges phonemes into each other and sometimes it transforms 

them into each other. In this article, first, data has been collected using written 

sources, in such a way that the five processes of substitution, merger, deletion, 

increase and heart are extracted from different books and then we will give 

examples of each case in colloquial language, which will generally examine 

the "appearance of phonological processes" in colloquial language. The 

results of the research indicate that phonological processes appear in 

categories such as deletion, addition, inflection, substitution, merger, 

assimilation, etc. Since the appearance of sounds is more striking in spoken 

and colloquial language, phonological processes should also be much more 

frequent in colloquial language than in standard, written, and formal 

language. 
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 دمهمق. 1
حروف ها . منظور از واج متفاوتند ها در نظام زبان، آواها نقش مهمی دارند. آواهای زبان با واج 

منظور از آواهيا، حياليت گفتياری و تلفظ    و   را دربردارد هيا  هيا و مصيييوت الفبياسيييت کيه صييياميت 

زیرا در زبان محاوره آنچه به   ؛ های زبان اسييت. آواها در زبان محاوره نمود بیشييتری دارد واج 

به صييورت  که   یزی اسييت چ   با آن متفاوت    ، شييود آید و مکتوب  می صييورت نوشييتاری درمی 

ها  تمایز معنایی واژه   سيبب شيود. همین صيداها در زبان هسيتند که  اها ادا می گفتار از طریق آو 

. »هر یک از کنند شيوند و در صيورت جایگزین شيدن در جای هم تفاوت معنایی ایجاد می می 

کننيد. هنگيامی کيه ميا صيييداهيای متميایزکننيده معنی در زبيان را بيه عنوان یيک واج تعریف می 

مفهوم کلی واج را به صيييورت نوعی تک   نوشيييتياری کنیم، عملًاشيييرو» به یادگیری الفبيای  

شييود. خاصييیت  بریم که با یک نشييانۀ منفرد نوشييتاری نشييان داده می صييدایی ثابت به کار می 

کند. این خاصييیت تقابلی، پایه و اسيياس  اصييلی یک واج آن اسييت که به طور تقابلی عمل می 

ت. اگر ما صييدایی را جایگزین صييدای  های موجود در زبان اسيي آزمون عملی برای تعیین واج 

هيای  درنتیجيه دو صيييدا واج   ؛ دیگری در یيک کلميه کنیم تغییری در معنی ایجياد خواهيد شيييد 

 . ( 63:  1390)یول، «  دهند متفاوتی را نشان می 

. البتيه  کننيد عيایيت  ر هيایی را  فراینيد هيای زبيان اهيل زبيان ملزم هسيييتنيد  در بيه کيار گرفتن واج 

از آن جهت که اهل    ؛ افتد کثر اوقات به صورت ناخودآگاه اتفاق می به این قوانین در ا   پایبندی 

در  . آموزند زبان، زبان را به صيييورت ناخودآگاه و بدون تکرار و تمرین از دوران کودکی می 

کننيد. این امر  آموزنيد و رعيایيت می هيا و قوانین آن را نیز بيه طور نياخودآگياه می فراینيد   ، پی آن 

زیرا اهل زبان آن را در مدرسييه و کلاس درس به طور    ؛ اسييت مندتر  در دسييتور معیار ضييابطه 

اما در دسيييتور محاوره چنین    ، گیرند و به نوعی ملزم به اجرای قوانین آن هسيييتند کامل یاد می 

 . کنند زبان سرپیچی    ها و دستور فرایند نیست و امکان دارد اهل زبان گاهی از 

 واجی چیست؟ فرایند

 فرایند» ثیر گذارد أ ها یا سييياختمان هجا ت ل و تعداد واج روی نو»، مح بر  هر نو» دگرگونی که  
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ها متفاوت اسييت. با توجه به آنکه در چه قالبی  فرایند دلیل اعمال این شييود.  نامیده می   1« واجی 

  اند،آورده های واجی را فرایند شيناسيان انوا» متفاوتی از اعمال شيوند دلایل مختلفی دارند. زبان 

 حذف، افزایش، ابدال و... .  سازی، قلب، ادغام، ناهمگون سازی،  : همگون مثلًا

دهد،  ای روی می اگرچه تغییر صييداهای زبان تصييادفی نیسييت و با نظم و در جهت ویژه 

تغییر   مثلًا  ، دهد را نشييان می  خاصييی ها جهت  از نظر تغییر آوایی نیز بر پایۀ همان مشييخصييه اما 

صييورت     nو    mهای دماغی  پیش از صييامت تنها در بافت آوایی    « و »  /u/به   « ا »  /a/  مصييوت 

 . ( 70:  1386الدینی،  )مشکوه  پذیرد می 

با این    ؛ روشين نیسيت   وجه کاملًاشيود به هی  این واقعیت که تغییر صيداها چگونه آغاز می 

های آوایی زبان، تغییرآوایی از یک یا چند  گرایش  اسيياس رسييد که نخسييت بر حال به نظر می 

کند تا سيرانجام پس از سيسس به تدریج به سيخنگویان دیگر سيرایت می   ، شيود سيخنگو آغاز می 

تغییرات   شيود، اما مدتی به صيورت یک پدیدن زبانی عادی در گفتار همۀ سيخنگویان ظاهر می 

گاه سيخنگویان به طور عادی متوجه آن به طوری که هی   ؛ پذیرد آوایی بسيیار کند صيورت می 

 شوند. نمی 

ثیر آن نیز  أ ت   ، شييود ها آغاز می با تعداد اندکی از واژه   طور که یک تغییر گاهی همان 

شيييود. اعتبيار نسيييبی یيک گروه از  آشيييکيار می اهيل زبيان  در گفتيار تعيداد انيدکی از    ابتيدا 

کنيد. وقتی یيک تغییر در گفتيار  گویشيييوران، دیگران را بيه تقلیيد از گفتيار آنيان ترغیيب می 

به تدریج به دیگر گویشيوران سيرایت   احتمالاً  ، گروهی با موقعیت اجتماعی بالا تثبیت شيد 

:  1390ثیر قرار دهد )اگریدی، أ ت کند و ممکن اسييت درنهایت کل جامعۀ زبانی را تحت می 

های گویایی برای تر شيدن حرکت اندام تغییر صيداهای زبان در جهت سياده . معمولاً ( 348

ی هم  پس از هر تغییر صيييدا تيا ميدت   و   دهيد هيای زبيانی رم می فراگویی یيا تلفظ صيييورت 

صيدای کهنه و هم صيدای تازه به صيورت دو صيدای رقیب همچنان در کنار یکدیگر در  

رود. صيدای کهنه اسيت کنار می  روند تا سيرانجام یکی از آنها که معمولاً ها به کار می واژه 

طور یکسيان صيورت  ها به در حالتی که تغییر آوایی در یک صيدای خاص در تمامی واژه 

 
1. phonemic process 
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توان  بنابراین می   ؛ در سياخت آوایی زبان تغییری روی داده اسيت   توان گفت که بسذیرد، می 

هيا و  تر شييييدن فراگویی واژه فرض کرد تغییرات آوایی زبيان همواره در جهيت سيييياده 

 . ( 71:  1386  دهد )مشکوه الدینی، های زبانی و برپایۀ نظم خاصی روی می صورت 

 پژوهش پیشینه

  اختصيار را به  آنها  از   که برخی   اسيت  شيده  انجام حاضير در محور موضيو» تحقیق    هایی پژوهش 

 :  کنیم بیان می 

 در  واجی   هيای فراینيد   از   برخی »   عنوان   بيا   ای مقياليه   در (  1394)   زعفرانلو   کرد   و   منصيييف 

  هماهنگی  و   درج   همگونی،  واجی   فرایندهای   از   هایی نمونه  تحلیل   و  توصیف   به   « قشقایی  ترکی 

  بررسی»   عنوان  با   ای مقياله  در (  1389)   خانی  احميد .  اسيييت   پرداختيه   قشيييقيایی   ترکی   در   ها واک 

  معاصير   فارسيی  زبان  در   واجی   قليب   بررسيی   « فارسی  زبان  در   واجی  قلب  زمانی  در   و   همزمانی 

  بررسی مختلف   ی ها گاه دید   از  واجی  قليب   فراینيد   ماهیت ( میانه  ایرانی )  يوی پهل  زبيان   در   نیيز   و 

 فرایند  شيناختی صيوت  بررسيی »   عنوان   با   ای مقاله  در (  1389)   میرسيعیدی   و   نژاد علی . اسيت  ه کرد 

  واجی فرایند   شييناختی صييوت   بررسييی  به    « فارسييی  زبان  در   همخوان   با   واکه   همگونی   واجی 

  ایمقاله در (  1400)   زاده طبیب   . اسيت   پرداخته   زبانان فارسيی   گفتار  ر د   همخوان  با   واکه   همگون 

  اشيتباهات به   « ایرانی   های گویش  واجی   های نظام   توصيیف  در  مکرر  و   عجیب   اشيتباهی »   عنوان  با 

 بيا  ای مقياليه   در (  1395)   رحیمیيان   و   نورنميایی   . پردازد می   هيا واجی   نظيام   در   پژوهشيييگران   رایج 

  آواشيناسيی نظریه   براسياس   فارسيی   کلاسيیک  شيعر  عروضيی   های وزن   واجی   توصيیف »   عنوان 

  آواشيناسيی  جهت  ز ا   فارسيی   کلاسيیک  شيعر  عروضيی   های وزنه   های واژه   توصيیف  به «  عمومی 

 زبان با  عروضييی   شييعر   واجی   های تفاوت  دادن   نشييان  عروضييی،   های وزن   توصييیف  در   عمومی 

 اعمال از  بعد   و   قبل   فارسييی   شييعر  در   هجایی   الگوهای   ها واژه   تغییرات  ررسييی و ب   معیار   فارسييی 

  ایمقاله در (  1400)   زاده غریب   جعفری  . اسيت   پرداخته  آنها   هجایی  برش   بر  عروضيی   های وزن 

  بررسييی به   « طبسييی   گونه  در   اضييافه  و  قلب  ابدال،  حذف،   واجی   های فرایند   بررسييی »   عنوان  با 

  پرداخته  ، جنوبی  خراسيان   اسيتان   های شيهرسيتان  از   یکی   ، طبس   گونه  در   واجی   های فرایند   برخی 

  ویژه   واجی   فرایند  بررسييی »   عنوان   با   ای مقاله  در (  1386)   صييراحی   و   فروشييانی   لطفی .  اسييت 
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(  شيييهر  خمینی  از   ای محله )   خوزانی   گویشيييوران   گفتار   تحلیل  و   توصيييیف  به   « خوزان   گویش 

  بین   آغازین،  از  اعم  ها موضيييع   همه  در   و   فارسيييی   زبان   های واژه   تمامی   تلفظ  در  پردازد که می 

 گیرند.  می  کار  به  را  فردی  به   منحصر   واجی   قاعده  واژه،  پایان   و  پایانی   های خوشه   ای، واکه 

آوری شييد؛ بدین صييورت که  ها جمع داده   ، مکتوب  منابع  از   اسييتفاده  مقاله حاضيير با در 

 در مورد  هر   های مثال شياهد    سيسس   و   اسيتخراج  قلب  و   افزایش  حذف،  ادغام،  ابدال،   فرایندهای 

و تاکنون پژوهشی انجام شده بار  نخستین  که این نو» پژوهش برای کردیم  بیان را محاوره  زبان 

 باشد. نو و بدیع می   رو پژوهش پیش   رو ؛ از این گرفته  است صورت ن  باره در این  

 روش پژوهش 

  محور  در   اسييينيادی   و    ای کتيابخيانيه   صيييورت   بيه   اطلاعيات   آوری جمع   روش   پژوهش   این   در 

  فارسيی، زبان   سياختار   و   دسيتور   باره در  علمی   های کتاب  مطالعه  با . اسيت  ده شي   ارائه   آواشيناسيی 

 پایه  متن   عنوان  به   علمی   و  مسيتند  مطالب  شيد   تلاش ....  و   آواشيناسيی   معناشيناسيی،   شيناسيی، زبان 

 آن در  که   کلماتی   کاربرد  از   هایی مثال  شيياهد   و   ها نمونه   یافتن  با   آن  از  پس . شييود   آوری جمع 

   کتيب  در   یيابی نمونيه   آن   از   پس   و   محياوره   زبيان   در   اسيييت   گرفتيه   صيييورت   واژی   هيای فراینيد 

  ادامه کار   ، شيده نوشيته   ای محاوره   گفتگوهای   صيورت ه ب   ازآنها   هایی بخش   که  نو   شيعر  و   داسيتانی 

نیز در   . کرد   پیيدا   در  واجی   فراینيد   و   مکتوب   هيای نوشيييتيه   در   محياوره   زبيان   کياربرد   نهيایيت 

 شد.   بررسی   سازی همگون   ادغام،  ابدال،  قلب،   افزایش،   حذف،  چون   هایی مقوله 

 : از   است   عبارت خواهند شد؛  بررسی   مقاله   این  در   آنچه   

 ادغام فرایند .1
شيان به های واجی اسيت که در آن دو واج به علت نزدیکی مخرج تلفظ فرایند یکی از   « ادغام » 

یکی از آنهيا حيذف شيييده و دیگری بيه   ، وقتی بيا شيييرایطی در کنيار یکيدیگر قرار گیرنيد   ، هم 

شيود و  و واج دوم دوبار خوانده می  شيده شيود. گاهی واج اول حذف صيورت مشيدد تلفظ می 

   برعکس. گاهی نیز 
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، ادغام شييدن خصييوصييیات دو واج در یکدیگر و تبدیل دو واج به فرایند »منظور از این 

هيا بيه دلیيل  ای کيه واج دهيد بيه گونيه این امر بيه دلیيل سيييهوليت تلفظ رم می   ؛ یيک واج اسيييت 

  هدر کلم« ت » و   « د » مانند دو واج   ، شيوند شيان به هم در یکدیگر ادغام می نزدیکی مخرج تلفظ 

شيييود و یيا  )ت مشيييدد( تلفظ می   « بتّر » ادغيام و کلميه بيه صيييورت    « تيا » در  « دال » ج کيه وا  « بيدتر » 

به   « شيسّره » ادغام شيده و به صيورت    « پ » در « ب » که   « پره شيب »   ه در کلم « پ » و « ب » های  واج 

 . ( 152:  1392)سمیعی،    آید« تلفظ درمی 

 . ( 6:  1372)شاملو،    گف« حرفای سربسهّ می  گف، جون قصه می بی »بی 

ادغام آمده اسييت که همۀ آنها بر   فرایند ریف مختلفی از ا شييناسييی تع زبان   های ب ا در کت 

منظور از تداخل تلفظ آن اسييت که دو واج به  ؛ کید دارند أ ت  تداخل تلفظ حروف در یکدیگر 

  ای تلفظ شيييوند که اثری از یکی از آنها در تلفظ نباشيييد و دیگری دوبار خوانده شيييود.گونه 

کيه اثری از حرف اول بياقی نميانيد و زبيان یيک   طوری »داخيل کردن حرفی در حرفی دیگر بيه  

 . ( 185:  1338  « )بیگلری، شود مرتبه در ادای آن برداشته و یک حرف مشدد تلفظ  

از جمله اینکه باید حرف اول ساکن   ؛ اند ادغام شروطی را نیز برشمرده  فرایند برای ایجاد 

باشييد. » ادغام یعنی ادای دو حرف همانند به یکباره بدون    و حرف دوم از متناجسييین متحرک 

دهد که دو حرف به آنکه حرکت یا سيکونی بین آنها حائل باشيد، این حالت هنگامی رم می 

 . ( 139:  1372  « )انطاکی، هم متصل و به عبارت دیگر اولی ساکن و دومی متحرک باشد 

ظی نزدیيک بيه حرف اول از حرف اول، حرف دوم کيه مخرج تلف   پس ادغيام    فراینيد در  

که   باشييد می برخی معتقدند در واقع این تشييدید همان حرف اول    ؛ شييود دارد مشييدد تلفظ می 

حرف   حقیقت ، در شيود حرف مشيددی که در ادغام ظاهر می  . برابر شيده اسيت   زمان تلفظ چند 

واحيدی بیش نیسيييت و فقط ميدت زميان تلفظ آن دو برابر یيا سيييه برابر هميان حرف در حياليت  

 . )همان(   دد است« غیرمش 

به عبارت دیگر دلیل اعمال   ؛ شيود کید می أ آن ت   « سيهولت تلفظ » در بیان علت ادغام نیز بر  

تر و در فرصيت کمتری بتوانند حروف را در به آن جهت اسيت که اهل زبان راحت  فرایند این  

لمات  گوید: »دلیل ادغام در سيخن و در تلفظ ک در این باره می  « یول » .  کنند واژگان زبان تلفظ  
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ها در زبان المخرج ادای آن واج سيازی دو واج قریب زیرا با همگون  ؛ فقط سيهولت تلفظ اسيت 

دو واحد صيوتی به که  هنگامی  : باشيد بدین سيبب  تواند  سيازی می این همگون   ، شيود تر می آسيان 

شيود،  ای از واحدی برگزیده و یا توسيط واحد دیگری تقلید می آیند که مختصيه دنبال هم می 

 . ( 70: 1391)یول،   دانند« سازی می را به عنوان همگون  فرایند این  

ه  کچنان  ؛ یکسييان اسييت   محاوره و معیار تقریباً  ادغام در دسييتور  فرایند   کیفیت عملکرد 

جملات بيه تلفظ    . وقتی سيييهوليت تلفظ در کلام اسيييت   فراینيد این  اشييياره شيييد دلیيل اجرای  

های کلمات آن، خود را نشييان شييوند، ادغام در واج آیند و از حالت مکتوب خارج می درمی 

می دهد. در این راسيييتا فرق دسيييتور محاوره با معیار در این اسيييت که در محاوره چون ادای 

از سييوی دیگر در دسييتور معیار کلمات وقتی    ؛ تر اسييت، نمود بیشييتری دارد کلمات سييریع 

اما  « بدتر » نویسيیم  می   مثلًا  ، د ن شيو از ادغام نوشيته می پیش ها  ، اصيل کلمات و واج شيده مکتوب  

حتی بدون آنکه متوجه باشيیم اما دسيتور محاوره وقتی به   «، بتّر » خوانیم  ناخودآگاه در تلفظ می 

 بنویسیم.  « بتّر » را   « بدتر »  ممکن است واژه  صورت مکتوب درآید 

از جمليه    ؛ برنيد را بيه کيار می   « همگونی » یيا    « سيييازی همگون » عنوان    ، برخی برای ادغيام 

ثیر یک أ شيوند، از ت همگونی خوانده می   متفاوت که مجموعاً فرایند گوید: »چند  می  « اگریدی » 

تر شدن یک آیند. همگونی همیشه ناشی از شبیه واحد صوتی بر واحد صوتی دیگر حاصل می 

 . ( 70:  1390ویژگی آوایی آن است« )اگریدی،    صوت به صوت مجاور از لحا  یک یا چند 

ها برای رعایت سيازگاری در واحدهای صيوتی اسيت که  ت دلیل همگونی او معتقد اسي 

همگونی خوانيده    هيایی کيه مجموعياًفراینيد »  توانيد نوعی سيييهوليت تلفظ  بياشيييد. البتيه آن هم می 

. همگونی همیشه به انجامد ی ثیر واحدهای صوتی مجاور م أ ت ها تحت شوند، به تغییر مشخصه می 

صيوتی برای سيازگاری با یک یا چند مشيخصه از یک  تغییر یک یا چند مشيخصيه از یک واحد 

تولید واحدهای آوایی را   ثیر أ شييود. قواعد همگونی چگونگی ت واحد صييوتی مجاور ختم می 

 . ( 125: )همان   کنند« در واحدهای صوتی مجاور به صراحت مشخص می 

نیز ذکر کرده  را  انواعی  همگونی    ؛ انييد برای همگونی    ،« کييامييل» و    « نيياقص » از جملييه 

  همهحد و مرز    که تقریباً  و...   « مصيوت » و    « صيامت »  یا همگونی در  « پسيرو » و   « پیشيرو » همگونی  
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سيایر عناوین    شيود و می  بسينده بندی در این مقاله  به توضيی  یک تقسيیم  پس آنها یکی اسيت، 

 آید. ذیل این نو» می 

 هاهمگونی در صامت.  1-1

های آوایی خود را از دسيت  گاه یک صيامت در همنشيینی با صيامت دیگر، برخی از مشيخصيه 

را که   فرایند این    ؛ پذیرد های آوایی صييامت مجاور خود را می دهد و به جای آن مشييخصييه می 

همگونی را بيا توجيه بيه جهيت آن .  نيامنيد هيای آوایی بياشيييد همگونی می شيييایيد یکی از جهيانی 

 ،ماند نخسيتین ثابت می در همگونی پیشيرو صيامت   ؛ تقسيیم کرد  نیز  « پسيرو » و    « پیشيرو » توان به می 

مشيخصيۀ انسيدادی  « ت » صيامت    « دسيته » که در واژه شيود. چنان صيامت دومین دچار همگونی می 

گیرد و  می را به خود   « س » دهد و به جای آن مشييخصييۀ سييایشييی صييامت  خود را از دسييت می 

ز ا  پس  « ت » هرگاه همخوان    ، در بیشتر موارد   البته   . ( 64:  1387  شناس، )حق   شود تلفظ می   « دمسهّ » 

را به دسيت  « س » دهد و مختصيۀ سيایشيی  قرار گیرد، مختصيۀ انسيدادی خود را از دسيت می  « س » 

صييامت نخسييتین دچار همگونی   و ماند  صييامت دومین ثابت می  ، همگونی پسييرو  در  آورد. می 

ود  شي تلفظ می   « بتّتر » و    « صيتتا » در ترکیب   « تر » با   « بد » یا   « تا » با    « صيد » های  که واژه شيود. چنان می 

یيافتيه و گياهی  گونيه کلميات در دسيييتور معیيار گياهی بيه صيييورت ادغيام تلفظ این   . ( 64  : هميان ) 

اگر فرد در جایگاه یک سيخنران رسيمی قرار   . مخصيوصياًاسيت  ندرت به صيورت اصيل آن به 

هنگام تلفظ،    طور کلی به گیرد و سيعی کند کلمات را مانند اصيل آن در معیار تلفظ کند، ولی 

 عیار و چه در محاوره(. )چه در م   گرایش بر ادغام است 

بنویسيند، شيکل    در زبان محاوره افرادی که درصيددند متنی را مانند تلفظ آن در محاوره 

نویسيييند که این امر در کتابت زبان معیار پسيييندیده مکتوب کلمه را به حالت بعد از ادغام می 

ونی  همگ   شييود. ب کژتابی نیز می سييب و گاهی   رود شييمار می به نادرسييت  نیسييت و حتی خطا و  

  ،پیشيرو در دسيتور محاوره و معیار دارای تفاوت تلفظ بیشيتری نسيبت به همگونی پسيرو اسيت

هنگامی که فردی به زبان معیار و رسييمی    « دسييته » ای چون  در همگونی پیشييرو در کلمه   مثلًا

  ولی در محاوره به صيورت  ، کند هم تلفظ می   « دسيته » نویسيد و می   « دسيته » گوید آن را  سيخن می 
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در   توان گفت تقریباًولی می  ، تر اسيت شيود. در همگونی پسيرو این امر کمرنگ تلفظ می   « دسيّه » 

 محاوره و معیار یکسان است. 

بس اسيت:  )  ( 6:  1372)شياملو،    « تون وای تون، وای تون، گریه های »پریا، بسيّه دیگه، های 

 . بسته: بسهّ( 

 . )همان(   گفت« گفت حرفای سر بسهّ می جون قصه می بی »بی 

و   دارد کیيد  أ هيا و سيييهوليت آن تي در تعریف همگونی پسيييرو بر طرز تلفظ واج   اگریيدی 

ميانيد و دیگری حيذف   بيه تلفظ درآینيد، بياقی می تر  معتقيد اسيييت از دو واج هرکيدام راحيت 

»خشيیومی شيدن یک واکه قبل از یک همخوان خشيیومی ناشيی از آمادگی نرم کامِ   شيود. می 

درنتیجه واحد صيوتی    ؛ صيوتی خیشيومی اسيت  از یک واحد  پیش گویشيوران برای پایین آمدن 

گیرد. این نو» همگونی را همگونی پسييرو  اول خاصييیت خیشييومی همخوان بعد از خود را می 

کند«  به واحد صيوتی پیشيین آن سيرایت می  شيدگی یک آوا در واقع ی م زیرا خیشيو   ، گویند می 

برای بسيييیياری از »   مثلًا  ، دهيد هيا رم می این امر در واژگيان تميام زبيان .  ( 70:  1390)اگریيدی،  

غليت زبيان انگلیسيييی   /pyur pure/ prawd/واک در کلمياتی چون  هيای بی هيا و روان هيا 

proud/ pliyz/ please   که این اصييوات    ویند گیرند. گ واک قرار می بعد از انسييدادهایی بی

هيای رفتگی نوعی همگونی اسيييت. در اینجيا پرده واک   ، انيد شيييده   "رفتيه واک "در این محیط  

حالت عکس    ، آیند واک به ارتعاش درنمی همخوان بی از رهش انسيداد  پس تی بلافاصيله صيو 

 . ( 71: )همان   دارشدگی است« رفتگی واک واک 

  ،که مخرج تلفظ برخی از حروفشان به هم نزدیک استنیز  دو کلمه ممکن است گاهی 

ای دیگر اما مخاطب کلمه  ، کند ای را تلفظ می متکلم کلمه  مثلًا  ؛ هنگام تلفظ باهم تداخل کنند 

های  زوج » هایشييان به هم نزدیک اسييت  ها که مخرج تلفظ واج فهمد. به این جفت واژه می را 

دهيد  . این کژفهمی نیز فقط در محياوره رم می « بيارو » و  « پيارو » هيای  مياننيد واژه ،  گوینيد   « ای کمینيه 

سيند در تلفظ نیز نوی گویند و می و در معیار از آن جهت که افراد به صيورت رسيمی سيخن می 

 دقت بیشتری دارند. 

هایی اسيييت که  گیرد در جفت واژه ای در بحو ادغام جای می های کمینه آنچه از زوج 
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ی  فرایندادغام در آن، شيبیه واژه دیگری تلفظ شيود که هی    فرایند یکی از آنها درنتیجه ایجاد  

ن امر در دسيتور  در آن صيورت نگرفته اسيت و از این جهت مخاطب دچار خطا شيود. نمود ای 

نویسيیم و  آن می   فرایند زیرا در معیار واژگان را به شيکل قبل از  ؛ آید معیار چندان به چشيم نمی 

و امکيان دارد هنگيام خوانيدن    گیریم هيا را در تلفظ و موقع خوانيدن بيه کيار می فراینيد ميا فقط  

وره امکان  اما در دسيتور محا   ، کلمات مکتوب دقت بیشيتری در تلفظ و ادای آن به خرج دهیم 

گونه  همان خواننده چون در محاوره   مخصيييوصييياً ، خطای شييينونده یا خواننده بیشيييتر اسيييت 

کيه مخياطيب هنگيام شييينیيدن آن کلميه دچيار خطيا  این بر    ؛ افزون کنیم نویسيييیم کيه تلفظ می می 

که مشيابه شيکل نوشيتاری  اشيتباه گیرد شياید در نوشيتن نیز آن را به عنوان کلمه دیگر و شيود  می 

  ای بروز بیشيييتری داردهيای کمینيه زبيان در زوج هيای آوایی فراینيد اسيييت.    فراینيد کلميه دچيار  

،  پردازیم(در بخش ابدال به توضييی  آن می  ، پس ها نوعی از ابدال اسييت مصييوت   )همگونی 

شيود و تفاوت آنها که اولی هنگام ادغام مانند دومی تلفظ می   « تار سي » و  « صيدتار » مانند کلمات  

یابد. بحو ادغام از آن ها در کلام نمود بیشييتری می ها و آهنگ جایی تکیه ه هنگام تلفظ با جاب 

    شود. جهت که چندان تفاوتی در زبان رسمی و محاوره ندارد، بیشتر از این بدان پرداخته نمی 

 حذف . فرایند2
هيا از هيای واجی اسيييت کيه درنتیجيه آن برخی از واج فراینيد ز یکی دیگر از  نی   « حيذف » 

توانیم  ادغيام دلیيل اعميال آن سيييهوليت تلفظ بود، می   فراینيد شيييونيد. اگر در  واژگيان حيذف می 

بدین   ؛ اهل زبان اسيييت   « کوشيييی کم » و    « اقتصييياد زبانی » حذف دلیل اعمال،  فرایند بگوییم در 

این    اً. پس طبع کنند می تر و زودتر بیان دهند واژگان را سييریع صييورت که اهل زبان ترجی  می 

باید در دسيتور محاوره چشيمگیرتر باشيد، زیرا عجله برای رسياندن مقصيود در محاوره   فرایند 

ها.  دهد و گاهی در حروف و صامت ها رم می بیشتر است. حذف گاهی در حرکات و مصوت 

ایجاد خلل در زبان   سييبب ها  ف باید مدنظر باشييد آن اسييت که نباید حذف واج آنچه در حذ 

 شود. 
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های صيييوتی حذف اسيييت که در آن برخی از اصيييوات کلمه به قصيييد »یکی از پدیده 

 شيود. البته این حذف نبایسيتی به معنای صيرفی و نحوی کلمه آسيیبی برسياند« می ن بیان  تخفیف  

 . ( 154:  1372  )انطاکی، 

در بعضيی از  پس ترین واحد صيوتی ممیز معنی،  شيود کوچک ته می در تعریف واج گف 

که از جهت تمایز معنایی نقشيی به عهده ندارند. حذف واج  شيوند هایی حذف می ها، واج واژه 

 ممکن است از اول یا وسط یا آخر کلمه صورت گیرد. 

  « تسيييکین » حيذف واج از میيان واژه را    و   « ترخیم »   هيای پيایيانی را اصيييطلاحياًحيذف واج 

 . ( 130:  1378)باقری،  گویند 

های همنشيین در جای  ها و مصيوت شيود که برخی صيامت حذف هنگامی انجام می 

 /mohammadمحمد   /abuali/های ابوعلی  واژه   مثلاً   ، ها، تلفظ را دشيوار کند جای واژه 

خييداحييافيظيی    /nashavi /نشييييوی    / صييييورت   /xodahafezi/و  بيوعيليی  بييه  هييای 

/xodafezi/nashi/mammad /buali/   (. »مشيدی بابا  65:  1387  شيناس، )حق   شيود ادا می

 . ( 20:  1377که زیر بید نشسته بود...« )ساعدی،  

 انواع حذف.  1-۲

 شود. که به برخی از آن اشاره می برای حذف انواعی را برشمرده اند 

در یيک تحول  حيذف در زميانی )تياریخی( آن اسيييت کيه    : )تداریخی(  حدذ  در زمدانی ( الف 

های آوایی مشيخصيی  یک واحد زنجیری از زنجیره   ، زبانی به پیروی از قواعد تاریخی خاصيی 

فقط یک همخوان   « ام» گیرد که پس از واج د. البته این حذف به شيرطی صيورت می شيو حذف 

چون در   ، شود این واج حذف نمی  ، دوهمخوان پیاپی باشد   « ا » وجود داشته باشد. هرگاه پس از 

. این حذف آسيیا - مثل آسيیاب   ، ( 131:  1378 ی ابتدا به دوهمخوان روا نیسيت )باقری، زبان فارسي 

از تغییر در معیيار در  پس دهيد و واژگيان  در دسيييتور محياوره نمود نيدارد، زیرا در معیيار رم می 

 روند. محاوره به کار می 

این نو» حذف برخلاف نو» قبل فقط مخصيوص محاوره    حذ  همزمانی )سداختاری(:  ( ب 

 ار است. و گفت 
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از قيانون کم  در گفتيار روی می حيذف همزميانی بيه تبعیيت  دهيد و نياظر بيه کوشيييی 

در زبان فارسييی گفتاری    مثلًا ، اند های گفتاری اسييت که هنوز در نوشييتار ظاهر نشييده حذف 

که از ترکیب یک همخوان، یک واکۀ  شيود  حذف می در هجاهایی  «  ر » اغلب همخوان پایانی 

تشيکیل شيده باشيند. این نو» حذف در زبان محاوره و گفتار نمود بیشيتری  کوتاه و دوهمخوان  

دهد و گفتار وقتی به محاوره نزدیک شييود و در کوشييی در گفتار رم می زیرا قانون کم   ، دارد 

شييود. در برقراری ارتباط لفظی در کوشييی آن نیز بیشييتر می قالب محاوره نمود پیدا کند، کم 

در  « صيبر » و  « قدر » مانند:   ، هاسيت رسياندن مفهوم در حداقل واژگان و واج کید بیشيتر بر  أ گفتار ت 

 جملات: چه قد پول داری؟ صب کن تا بیام. این  

بيه   « وقيت  داری؟ » جمليۀ    مثلًا  ، شيييود تلفظ می   « وم » بيه صيييورت    « وقيت » همچنین واژن    

دین ب   «؛ حذف » و   « ابدال » دهد؛  رم می  فرایند در  اینجا دو  . شيييود ادا می   « وم داری؟ » صيييورت 

گردد که  نیز از آخر واژه حذف می  « ت » شيود و بعد واج بدل می  « م » به  « ق » صيورت که واج 

که بر اثر   « بنشييین » همچنین در واژه   ؛ اسييت  « ت » روی سييخن ما در این قسييمت بر حذف واج 

  این کلمه به صيورتر،  مشيکل بودن تلفظ و به تبعیت از قانون صيرف کمترین انرژی در گفتا 

که در صورت  به کار بردن انوا» حذف همچنان   شود. درآن حذف می   « ن » تلفظ و واج   « بشین ِ»

یابد و عیبی در عیب و اشيکال اسيت در صيورت مکتوب آن نیز راه می ملفو  زبان محاوره بی 

همان صييورت ملفو  را در که  گویی درصييدد اسييت  آن نیسييت. در این صييورت نویسيينده 

 مکتوب زنده نماید. 

 . ( 7  : 1377« )ساعدی،  و دیگه کارت نباشه »تو بشین زمین  

و امری دهد  در گفتارسييریع و زبان محاوره رم می  حذف بیشييتر  معتقد اسييت  اگریدی 

های  ی اسييت که یک واحد صييوتی را از بافت فرایند »حذف  . فراگیر و جهان شييمول اسييت 

در   ، د ده ها در گفتار سييریع رم می حذف در بسييیاری از زبان  فرایند دارد.  آوایی خاصييی برمی 

 . ( 72:  1390شود« )اگریدی، حذف می   « شوا »   ، دار باشد تکیه  ( a) انگلیسی اگر واکۀ بعد از شوا 

  « سييياختياری» و حيذف    « تياریخی » هيای دوگيانيه حيذف  فراینيد بر    افزون   : ی ئ حدذ  اسددتثندا   ( ج 

  ،توان یافتنیز در زبان وجود دارد که برای برخی از آنها توجیهی نمی   « ی ئ اسيييتثنا » های  حذف 
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. . تبيدیيل آن بيه صيييورتی دیگر.    (bensin)در واژن بِنِشيييین   « ن » صييياميت    از    (e)مثيل حيذف 

 . ( 159:  1376  شناس، )حق 

ها بدون آنکيه بتوان علتی برای آن برشيييمرد، حذف ی، برخی از واج ئ در حذف اسيييتثنيا 

تواند در دو نو» قبل  افتد، نمی ها اتفاق نمی این نو» حذف در پایان واج   رو که  از آن   ؛ شييود می 

زیرا بالاخره   ، جای گیرد. البته شيياید بتوان با اندکی اغماض آن را در دو نو» قبل نیز جای داد 

  ثبیتو ت  شوند و یا به مرور زمان رم داده های محذوف یا هنگام تلفظ در گفتار حذف می واج 

 اند. شده 

 تواند در این موارد رم دهد: می  ، ای که جای گیرد انوا» حذف در هر مقوله  کل در 

  . های عربی مثل املا و انشا در پایان واژه  « آ »  افتادن همزه پس از مصوت بلند   . 1

هيا در زنجیرن گفتيار بيه عليت وجود همین پيدیيده   حيذف همزن آغيازی برخی از واژه   . 2

)این مورد و مورد قبل هم در محاوره  (  120:  1392)سمیعی،      بازآمد= بازامد«    ، = برفتاد  برافتاد 

 نمود دارد و هم رسمی و معیار(. 

و نیز   « سيوم شيخص جمع » و    « سيوم شيخص مفرد » های فعل حال  از صيورت   محاوره در   . 3

=   گویند مانند: می   ، شييود صييامت پایانی حذف می   « سييوم شييخص جمع » صييورت فعل ماضييی 

 . خورِخورد= می می   /   گفتند= گفتن   /   گن می 

 . ( 3:  1372مان با دامب و دومب به شهر میان« )شاملو،  »مردم ده مهمون 

به  « ه » و صييامت   شييود ماضييی نقلی نیز این اقتصيياد زبانی دیده می   « اول شييخص » در   . 4

 . ام: رفتم رفته  ، مثلًاشود صورت ِ  تلفظ و مصوت  م همزمان حذف می 

  . ودا  = مثل: ودا»   ، های عربی واژه  ژه وی به   ، ها از آخر برخی از واژه  « » » حذف   . 5

دسيت=دس   ، مثلًاشيود حذف می   « ق، م  ش، ف،  س، » های  از حرف  پس اغلب   « ت »   . 6

 . خش= خشت/ رف= رفت   / 

 . ( 8:  1372»دست زدم به شونشون، که کنم روونشون« )شاملو،  

 جای صب . ه ب  « صب »  مانند   ، شود حذف می  اگر حرف قبلش صامت باشد معمولًا « ح »   . 7
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در زنجیره گفتيار، وقتی آخرین واج یيک هجيای    (an)  ن – از هجيای م   پس   « د »   حيذف   . 8

 شود.  تلفظ می   « رفتن » و    « پسن » و    « چن » که   « رفتند » و   « پسند » و    « چند » مانند  ، کشیده باشد 

 . ( 19:  1377افته« )ساعدی،  شه و راه می بلن می   کنن، »اونجا بهش رسیدگی می 

 . ( 57:  1390دیگران خرج کرد« )آل احمد، گن نمیشه پول دولت رو تو ملک  »می 

 . ( 19همان:  )   توسری میخان«   ، شه ن نمی و دوستی سرش  »آقای مدیر، اصلًا

تلفظ    « سييیا » و    « کو » و    « کلا » که    « سييیاه » و    « کوه » و    « کلاه » مانند   ، آخرکلمه  « ه »  حذف   . 9

 شود. می 

 . ( 1:  1372»پشت شون سرو سیا قلعه افسانه پیر« )شاملو،  

های مضيار» و از صيیغه  « ه » مانند حذف   ، شيود وت نیز گاهی حذف می بعد از مصي  « ه . » 10

  کامیار،وحیدیان .. ) . و  میخواهی/ بخواه   /   خواهم می میخای، بخا بجای =    /  میخام   « خواستن »   امر 

1342  :13 ) . 

و   « موی » بيه جيای    « مو و خيدا » مياننيد  (  uو )او()   « آ » صيييدای    ( بعيد از y)ی()   حيذف   . 11

در معیار و رسيمی هم به همین صيورت  کاربرد آن )بیشيتر جنبه دسيتور تاریخی دارد و «  خدای » 

 (. است 

شيود، ولی در محاوره حذف، مثلًا برایم =  . حذف صيامت میانجی که در معیار ذکر می 12

 (. 16:  1377کشی برات بیارم؟ سالم گفت: برام خوبه؟« )ساعدی،  برام. »صال  گفت: قلیون می 

 . ( 8:  چی. صداش کن و بگو بیاد اینجا« )همان »زکریا گفت: هی   

های خاصيی که تلفظ مشيکل دارند یا چند  حذف یک یا چند حرف یا هجا از اسيم   . 13

 . مانند مندل یا مندلی به جای محمدعلی   ، هجایی هستند 

افزایند و باقی  ( می iگیرند و در آخر آن ) ها را می اغلب هجای اول بعضی اسم   اخیراً  . 14

«،  عصييمت » عصييی به جای    «، عفت » به جای   « عفی »  مانند   ، کنند پایانی آن را حذف می حروف 

اینگونه حذف قاعده   ؛ به جای اسييماعیل   « اسييی » به جای زهرا و   « زری »   ، به جای فاطمه   « فاطی » 

 معینی ندارد. 
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مثل: صيبر، شيکر،    ، وقتی سياکن باشيد و قبل از آن نیز صيامت بیاید   « ر » حذف صيامت    . 15

 قدر. 

و اگر   « این کتاب اسيت » جای  ه ب   « این کتابه » مثل   «، س » یا   ( eبه )   « اسيت » فعل  تخفیف    . 16

بيه جيای    « اینجياس »   ، مثلًایيابيد تخفیف می «  س » کلميۀ پیش از آن مختوم بيه مصيييوت بياشيييد بيه  

 مانند: اینجاست= اینجایه.  ، یابد تخفیف می  « ی » ها نیز به در بعضی از لهجه   . « اینجاست » 

)کتابو خریدم( و اگر پیش از   کنند ( تخفیف پیدا می Oبه )   حذف شييده و   « را » کلمۀ .  17

»صيال  گفت: البته که خوبه، دود حالتو    . « مارا »  به جای  « مارو » مانند   «، رو » آن مصيوت باشيد به 

 . ( 6:  1377)ساعدی،    جا میاره« 

بهش =   ، مثلًاهنگامی که به ضيمایر متصيل شيود   « به » از آخر حرف اضيافه  « ه » حذف   . 18

 . ( 42  : 1392زاده،  ش بگم این هم ایرانی و زبانش فارسی است« )جمال بش. »خواستم ب 

مونم. هر کیم خواسيييت  مونيه، منم می . »سيييالم احميد می « هم » در واژه    « ه » حيذف    . 19

 . ( 12:  1379)ساعدی،   مونه« می 

رماتیسيييم=    ، مثلًاوقتی در مرتبيه چهيارم یک هجيا و بعيد از صيييامت بیياید  « م » حذف    . 20

 رماتیس. 

»من حالا  مانند:   ، شييود ختم می   « وُ» هایی که بن مضييار» آنها به  در فعل  « واو » حذف   . 21

 . ( 6  : 1377تونم طرف خونه برم« )ساعدی،  شم، نمی زهره ترک می 

ش کرد ا ت بلند بیاید. »حالی حذف فتحه ضيمایر متصل، هنگامی که قبل از آن مصو   . 22

 . ( 49  : 1376زاده،  شود کلاهمان را پر کرد« )جمال ها هم نمی ها را به این مفتکی ما ایرانی 

 مثل: مو.   ، ها از آخر بعضی از واژه  « ل » حذف   . 23

کردن پریيا« ميو ابرای بياهيار گریيه می ، کردن پریيا زار و زار گریيه می   »پریيا هیچی نگفتن، 

 . ( 6  : 1372)شاملو،  

  «،یيه »  «، بيذار »  مياننيد  ، شيييونيد بسيييیياری از کلميات دیگر نیز در زبيان عيامیيانيه مخفف می   . 24

گویم، دقیقيه  روم، می می   ، ین ن کيه مخفف بگيذار، یيک، همچ «  دقيه »   «، میگم «، » میرم »   «، همچی » 

 . ( 14:  1342  کامیار، وحیدیان  )  است 
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 . ( 13:  1379»کدخدا گفت: میدم دس تو فکرم همش پیش رمضانه« )ساعدی،  

 دهد و نسبت به معیار بسی بیشتر است. حذف اغلب در محاوره رم می  فرایند 

 ابدال . فرایند3
کند: »ابدال یعنی حذف حرفی  انطاکی در توضيیحی کوتاه و روشين ابدال را چنین تعریف می 

 . ( 127:  1372  )انطاکی،   « و جایگزین کردن حرفی دیگر به جای آن 

گیرند و معتقدند:  را به کار می   « سيازی همگون » ابدال عبارت   فرایند برخی برای توضيی   

عبارت از آن اسيت که دو واج اعم از واکه یا همخوان و یا یک واکه و یک   1سيازی »همگون 

ثیر گيذاشيييتيه و بياهم همگون و همرنيگ أ همخوان درون یيک هجيا یيا یيک واژه بر روی هم تي 

مثل   ، گیرد افعال امری فارسيی قرار می   پیشياوندی اسيت که در آغاز (    be)   مثلا تکواژ  ، شيوند 

 « bo»   تبيدیيل بيه   ، بياشيييد   « o»   بنویس، بشيييین، اگر این تکواژ بر سييير فعلی درآیيد کيه واکيۀ آن 

دانند و  (. برخی آن را فقط خلاصيه در یک مورد می 126:  1378 مانند بخور« )باقری،   ، شيود می 

بعيد از نون سييياکن و  " ب "تن  اسيييت. »اقلاب یيا ابيدال را بيه قرار گرف  « م » بيه   « ن » آن هم تبيدیيل  

   . ( 105:  1372  )یارمحمدی،   امبیاء«  =   مثل انبیاء   ، اند تنوین تعبیر کرده 

 افتد: های مختلفی اتفاق می ابدال در جایگاه 

اثر یک مصيييوت از مصيييوت دیگر   فرایند در این   ها: ابدال و همگونی در مصددوت  ( الف 

های آوایی خود را از دسيييت مشيييخصيييه که در هجای مجاور قرار دارد و برخی از پذیرد می 

 /rouدر ستاک فعلی  رو / / oدر همنشینی با مصوت/   / beدر پیشوند /    /e/مصوت  مثلًا ، دهد می 

تبدیل و با  / iبه مصيوت/ / girدر سيتاک فعلی گیر / / iو در همنشيینی با مصيوت/   / oبه مصيوت / 

 . ( 65:  1387  شناس، شود )حق تلفظ می  /bigir/و / borouهای ترکیبی / صورت 

به   « بیگیر » در فعل امر،  مثلًا  ، رود های زبان محاوره بسيييیار زیاد به کار می این امر در واژه 

با کسيره  - «  بخور » و   « بِدو » البته برخی نیز آن را به صيورت    «؛ بخور » و   « بُدو » یا فعل   « بگیر » جای  

مضييموم به کار  « ب » که در دسييتور محاوره با   « بکُن » برند و یا در فعل نیز به کار می  - واج اول 

 
1 . assimilation 
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در   « کياری بکن » بيه جيای    مثلًا  ، کياربرد دارد   « ب » کيه در معیيار بیشيييتر بيدون  درحيالی   ؛ رود می 

 رود. در معیار به کار می «  کاری کن » محاوره،  

هيای  در واژه   پیشيييین بيه صيييورت مکسيييور  « ن » ابيدال در مصيييوت تلفظ   دیگر   از موارد 

پیشيین در سيایر  « ن » که  در حالی  « ی »   آید و... به علت وجود مصيوت رفت، نمی ، نمی « رود نمی » 

ها در دسيتور  نرفت، نیامد و... . ابدال مصيوت   ، شيود به صيورت مفتوح تلفظ می  « نم» ها  سياخت 

واج  مانند ، تغییر اتفاق افتاده اسييت   این  تاریخی نمود زیادی دارد. در گذشييته زبان فارسييی نیز 

 . ناممه= نامه/ خانمه=خانه  ، مثلًا) اِ( بدل شده است  به « ه » در کنار  ( aپایانی) 

دچار ابدال ها در طول زمان ها نیز مانند مصيوت صيامت  ها: ابدال و همگونی در صدامت  ب( 

ثیرپذیری از أ . کارکردهای متفاوتی از جمله تغییر در عادات تلفظ یا فراگویی و نیز ت شييوند می 

ها و درنتیجه  های صييدای مجاور و جز اینها ممکن اسييت، تغییر صييامت مشييخصييه  ها یا ویژگی 

ها از لحا  یکی از ممکن اسييت صييامت  ها را موجب شييود. معمولًاتغییر صييورت آوایی واژه 

واک( تغییر کنند و  )با واک و بی  های تولیدی آنها یعنی مخرج شييیون تولید یا واک مشييخصييه 

)مشيابه  « ذ »  ند. در فارسيی باسيتان و نیز فارسيی میانه صيامت درنتیجه به صيامت دیگری تبدیل شيو 

های پیشييین تولید  در زبان عربی( وجود داشييته که از برخورد نوک زبان با دندان  « ذ » صييامت 

های آغازی فارسيی نو های مربوط به سيده شيده اسيت. صيامت یادشيده در صيورت خطی واژه می 

  و   مثل اسيتاذ   ، شيود فارسيی کنونی مشياهده می ها در )فارسيی پیش از اسيلام( و نیز برخی واژه 

 ، مثلاسيت  بدل شيده  « د » به  « ذ »  ها در فارسيی کنونی صيامت گنبذ. در صيورت آوایی این واژه 

ولی برابر   ، رود هنوز به کار می  « ذ »   های دیگر، هرچند که حرف گنبد. در برخی از واژه   و  استاد 

با آن لهجه قدیم از فارسيی   « ذ »  آذر و صيامت   . گذشيتن   و  مثل کاغذ   ، شيود صيامت )ز( تلفظ می 

 . ( 66:  1375  الدینی، کنونی حذف شده است )مشکوه 

شيود،  گاهی نیز در زنجیرن گفتار یک واحد زنجیری به واحد زنجیری دیگری مبدل می 

هيای همگونی، نياهمگونی، همگونی واکيه و  فراینيد آنکيه بتوان برای آن در چيارچوب  دون  بي 

 « و » بيه    « همزه »   مثيل تبيدیيل همخوان   ، گر توجیهی یيافيت هيای دی فراینيد همخوان یيا در چيارچوب  

و تلفظ آن بيه    « شيييوی » در    « ر » بيه    « ی »   و تبيدیيل   « جزو » و تلفظ آن بيه صيييورت    « جزء » در واژن  
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به  فرایند اسيت. تنها توجیهی که ممکن اسيت برای این نو»  فرایند از این نو»   « شيور » صيورت  

به این اعتبار که    ؛ شيونده اسيت های تبدیل ها، نارسيایی همخوان ذهن برسيد اینکه علت این تبدیل 

هجای جزء باید از  ند که مثلًاک براسياس کشيش هجایی احسياس می  سيو چون شينونده از یک 

د، ناچار برای آن از خود  ن شيينو دیگر همخوان همزه را نمی   سييوی نو» هجای بلند باشييد و از 

 . ( 160:  1376  شناس، )حق کند  ریند و آن را به جزو تعبیر می آف بدلی می 

اش را از کنار دیوار برداشييت و دور سيير پیچید و رفت  »سييالم احمد بلند شييد و لنگوته 

 . ( 3:  1377)ساعدی،  شوری«  توی تن 

همگونی پیشيرو و پسيرو، ممکن اسيت میان یک صيامت و   همگونی صدامت با مصدوت:  ( ج 

گونه همنشيین در آواشيناسيی زبان فارسيی فراوان این   ؛ ود آید نیز به وج   ی یک مصيوت همنشيین 

که همگی لثوی ييي کامی اندو   /j.c.z.s/های  در همنشینی با صامت   يييِ ) eمصوت )  مثلًا  ، است 

که  چنان  شيود؛ بسيته اشيان به مشيخصيۀ بسيتگی تبدیل می مشيخصيۀ نیم   ، شيوند تلفظ می  /e/بسيته از 

  با تلفظ  شيييیکار، شيييیش و جیگر  /jegar/و جگر   / /sesشيييش    /sekar/های شيييکار واژه 

jigar/sis/sikar   به عبارت دیگر مصيوت کوتاه ِ  در اثر   ؛ ( 64:  1387  شيناس، شيود )حق ادا می

 . خواهد شد تبدیل   "یِ"ها به مصوت بلند  همنشینی با برخی از صامت 

 : شود برشمرده اند که به آن اشاره می ی را برای ابدال انواع 

این نو» را ابدال صرفی شایع   ؛ آید ثیرات اصوات برهم پدید می أ از ت  قیاسی:ابدال   −

 فقط  بنامیم زیرا   « ابدال صوتی» ولی بهتر است که آن را    ، نامند یا ضروری یا لازم می 

و وظیفۀ نحوی کلمه  رد وجه اثر نگذادر معنای کلمه به هی   بوده، های صوتی تبدیل 

نمی  مختل  ابدال   کند را  راحت )همان  تلفظ  جهت  قانونمند  نمونه   تر های   یها که 

 .( فراوانی در زبان محاوره دارد 

اثر این نو» ابدال نمی   ؛ ای برآن حاکم نیستهی  قاعده   ابدال سماعی: − تواند بر 

لهأ ت  اختلاف  چارچوب  در  فقط  بلکه  باشد،  آمده  پدید  برهم  اصوات  ها جه ثیرات 

)انطاکی،    پذیر یین ب ت  تبدیل    ، ( 127:  1372است  و ی »به    « است » مثل  اینجاست=   « 

 اینجایه. 
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بدین صورت که از  ؛ ما در این مقاله است محور کاراین نو» ابدال   ابدال صوتی:  −

انوا» واج است( برای   نظر تلفظ در نظام زبان، برخی از واحدهای زبان )که عموماً

شوند. این نو» ابدال از روی قصد قبلی نیست سهولت در تلفظ به یکدیگر تبدیل می 

نمی  گرفته  نظر  در  آن  برای  قانونی  ابتدا  در  صورت و  به  زبان  اهل  بلکه  شود، 

ک  به  را  آن  برده ناخودآگاه  نمونه   . اند ار  روی  از  بعدها  آن  استخراج قانون  هایش 

 شده با اصل آن از نظر معنایی تفاوتی ندارند. ابدال صوتی، صورت تبدیل   درشود.  می 

 های تکواژ  گونه.  1-3

های مختلف زبانی  تواند در بافت یک تکواژ واحد می های تکواژ آن اسيت که منظور از گونه   

گونيۀ  کم بيه پنج توانيد دسيييت کيه می   « اسيييت » مياننيد تکواژ    ، ر شيييود ی تلفظی ظياه ی هيا بيه گونيه 

 مثل:   ، ظاهر شود   ت در جملا    ast/st/s/eمختلف 

 امست   -- فردا دیر است 

 او دوست منست= م ست 

 رضا پیش ماست= ست 

  . »عید مردماس، دیب گله داره، دنیا مال ماس،دیب گله داره« = س ت کتاب من کجاسييي 

 . ( 3:  1372)شاملو،  

 . ( 154:  1378 )باقری،  ِ =   منه این پدر  

بدین صيورت که دو صيامت که    ؛ ها ادغام اسيت ه اشياره شيد همگونی در صيامت ک چنان 

کنیم کيه  شيييود. در اینجيا اضيييافيه می در تلفظ بيه هم نزدیيک هسيييتنيد بيه یيک گونيه تلفظ می 

  و د  ین نیا که آواها به یک شييکل در   البته در مواردی  . باشييند   نوعی ابدال   توانند می   ها ناهمگونی 

یک صييامت   ناهمگونی  فرایند همگونی اسييت. در  فرایند ناهمگونی عکس   فرایند تغییر کنند.  

های  خود مشييترک اسييت، مشييخصييه  صييامت همنشييین که در یک یا چند مشييخصييۀ آوایی با  

یعنی    ؛ آورد های آوایی دیگری به دست می دهد و مشخصه مشترک را در ترکیب از دست می 

 مثل: مشکل و مشگل.   ، آیند می ناهمسان در ت دو واج دو واج یکسان در یک هجا به صور 
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با   /k/صامت  /moshkel/در واژه  مشکل  مثلًا  ، ناهمگونی نیز پیشيرو و پسرو دارد  فرایند 

ناهمگونی پیشيرو،  فرایند ولی در ترکیب بر اثر   ، واکی شيریک اسيت در مشيخصيۀ بی   /s/صيامت 

ناهمگون    /s/شيود و با همنشيین خود  تلفظ می   /g/ و  رسيد به مشيخصيۀ واکداری می   /k/صيامت 

. زنجیرن  انجامد ی . »ناهمگونی به تفاوت بیشييتر دو صييوت از لحا  تولید یا فیزیکی م شييود می 

همگونی نادرتر    فرایند از  فرایند این   ، یز داد ی تر تولید کرد و تم توان راحت صيوتی حاصيل را می 

 . ( 72:  1390)اگریدی،   است« 

 های زبان محاورهصامت و مصوتانواع ابدال در .  ۲-3

ای  »آره، زنجیره  تهرون.  نون،   - نان و تهران  : مانند   ، شيود بدل می  « u» به  « ن » پیش از  « آ »   . 1

تغییر یادشيده در برخی  .  ( 3:  1372ریزن ز دسيت و پا« )شياملو،  لا، می گرون، حلقه به حلقه، لابه 

در برخی از های خاص ها، اسيم عنوان های جمع، های زبان فارسيی از جمله نشيانه دیگر از واژه 

های  . واژه های دهان، مردان، زنان، رضاخان، فرزانه، پروانه مثل نمونه   ، شود مشياهده نمی شيرایط  

گیرد و بيه گياه در آنهيا ابيدال صيييورت نمی اگر بيه تنهيایی بيه کيار رونيد، هی    « زنيان » و    « مردان » 

به کار رود   « لباس مردانه » کیبی مانند اما وقتی در تر   ، شيود تلفظ نمی   « زنون » و   « مردون » صيورت  

 تلفظ شود.    « لباس مردونه » تواند به صورت  می 

پیغام= پیغوم. »دنیای ما  / بادوم  — بادام  : مانند   ، شييود بدل می  « u»   « و »  به  « م » پیش از  « آ »   . 2

بسیار   نیز  « يي وم »    /um/به  « يي ام »   /am/تغییر  .  ( 7:  1372قصه نبود، پیغوم سربسته نبود« )شاملو، 

هيای یيک هجيایی و دو هجيایی  تنهيا در برخی واژه   رسيييد. این تغییر احتميالًامحيدود بيه نظر می 

های  تنها پیش از صييامت   « آ »   /a/شييود. در هر دو گونه تغییر یادشييده مصييوت  مشيياهده می 

 تبدیل می شود.  « [ ي و u] » به  « ن »     /n/و   « م »   /m/دماغی 

مانند بهار و لحاف و بخار که    ، شود بدل می  « آ » به  « خا » یا   « حا » یا    « ها » پیش از  /a/ « يي  م. » 3

 شود. باهار و لاحاف و باخار تلفظ می 

  « نیگاه» و  «  شيیکم » که    « نگاه »   و   « شيکم » مانند   ، شيود بدل می « i« » ی »  گاهی به   /e/« يييي ِ . » 4

 شود. شاءار که ایشار تلفظ می یا ان  و   شود تلفظ می 

   . = دجبان و گاراج   « گاراژ » و    « دژبان » : مانند   ، شود بدل می  « ج » گاهی به  « ژ . » 5
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 . = وژدان   « وجدان » مانند   ، شود بدل می   « ژ » گاهی به  « ج »   . 6

 = مسقره و تخصیر.  « تقصیر » و   « مسخره » مانند   ، شوند گاهی به هم تبدیل می  « ق » و  « م . » 7

 . مانند مشکل = مشگل   ، شود بدل می  « گ » گاهی به  « ک »   . 8

  کامیار،وحیدیان  )   = پمبه و شيمبه مانند پنبه، شينبه   ، شيود بدل می  « م » به  « ب » پیش از  « ن . » 9

1342  :12 ) . 

»قصيه سيبز پری، زرد پری، قصيه سينگ صيبور، بز روی بون«   «، مثل: ن » به    « م » تبدیل  .  10

 . ( 1:  1372)شاملو،  

 ، مثلشييود بدل می   « و » آغاز واژه به   در  مَ–   و  « آ » های  پیش از مصييوت « ب »  صييامت .  11

 . ( 4:  دارن« )همان می  »اسرا کینه دارن، داسشونو ور  ور. بر=   / واز   - باز 

 . مشتبی   –   مجتبی  ، مثل: شود می   بدل  « ش »  به  « ج »  صامت   . 12

 بسدن.   - مثل بستن   ، شود و یا برعکس بدل می  »د« به  « ت » صامت   . 13

 . هوده   - هفده  ، مثل: شود بدل می   « و » به  « ف » صامت   . 14

 مانند: خانم= خانوم.   ، شود تبدیل می  « و »  مصوت کوتاه و به مصوت بلند   . 15

»کدخدا گفت: این کار، کار هیش کدوم از ماها   «، مثل: ش » به   « چ » تبدیل صيييامت    . 16

 . ( 8:  1377ساعدی،  نیست. باید بفرستیم سراغ زاهد« ) 

خیلی= خیليه. »خیليه خيب. منم بياهيات میيام این هميه نياليه نکن«    «، مثيل ه » بيه   « ی » تبيدیيل   . 17

 . ( 14: )همان 

»این بود کيه پيابرچین پيابرچین بيه طرف آقيا شيييیخ رفتيه...«    «، مثيل: ب » بيه    « و » تبيدیيل    . 18

 . ( 44  : 1381زاده،  )جمال 

. تبدیل »ک« به »غ«، مثل: »قصيييه ما به سييير رسيييید غلاغه به خونش نرسيييید« 19

 (. 9:  1372)شاملو،  
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 قلب فرایند .4
که  طوریبه   ؛ کنند گاهی دو همخوان در ترکیب بر اثر همنشيینی جای خود را با هم عوض می   

گیرد و همخوان دومین بيه جيای همخوان نخسيييتین  همخوان نخسيييتین جيایگياه دومین را می 

 .  را قلب گویند  فرایند این    ؛ نشیند می 

ک واژه، جای خود را با گاهی ممکن اسيييت دو واج اعم از نزدیک یا دور از هم در ی » 

گویند که خود بر دو نو» اسيت:   1جایی دو واج در یک واژه را قلب هم عوض کنند. این جابه 

شيييونده در کنار هم قرار گرفته  جا ور و نزدیک. قلب نزدیک موقعی اسيييت که دو واج جابه د 

  ، ( 128:  1378 )باقری،   « جاشيونده فاصيله باشيد قلب دور آن اسيت که میان دو واج جابه   و   باشيند 

 . =شروال شلوار  : مثل 

»قليب  گویيد:  دانيد و می اگریيدی نمود این فراینيد را بیشيييتر در گفتيار کودکيان می 

هد. این فرایند اغلب  د فرایندی اسيت که ترکیب یک زنجیرن واحدهای صيوتی را تغییر می 

در گفتار کودکان   تر است. قلب معمولاً انجامد که تلفظ آن ساده از آواها می ای به زنجیره 

که بزرگسيالان نیسيت  های همخوانی  زیرا اغلب قادر به تولید همۀ زنجیره   ؛ شيود شينیده می 

  ؛ کنند تلفظ می    spesghtti را     spaghettiکودکان انگلیسييی زبان    مثلاً   ، کنند تولید می 

که تلفظ آن اغلب برای کودکان مشيييکل     /spa/آغازی    در این صيييورت زبانی، زنجیرن 

شيييود. در این موارد قلب ممکن اسيييت تلفظ زنجیرن  قلب می    /pas/اسيييت به صيييورت  

 .  ( 74:  1390)اگریدی،   تر کند«همخوان را آسان 

  ،دانندمی   « قلب » را یکی دانسييته و تبدیل حرفی به حرف دیگر را   « ابدال » و   « قلب » برخی  

»اگر دو حرف مهموس و مجهوردر یک کلمه جمع شوند و  جایی دو حرف مجاور را. ه نه جاب 

آن حرف مهموس به حرف مهجور متمایل شييده و بدان قلب  ، حرف مهموس سيياکن باشييد 

اورت حروف مهجور تبدیل  حروف مهموسيييی که در مج  . گردد )عربی مثل اسيييبع= ازبع( می 

کيه بيه ترتیيب بيه   "ت، ث، ح، م، س، ش، ص، ط ، ف، ق، ک، ه "عبيارتنيد از    ، شيييونيد می 

 . ( 131:  1372شوند« )انطاکی،  د، ذ، »، غ، ز، جیم خشک و تشنه بدل می  حروف جهر 

 
1. metathesis 
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  ای تواند اعمال شود. تنها نکته ها می فرایند »قلب« قواعد و قوانین خاصيی ندارد و در تمام واج 

جایی دو حرف مجاور اهل زبان ابتدا واجی توان بیان کرد، این اسييت که در جابه که درباره آن می 

تر باشيد و پس از آن واج مشيکل را، مثل: قفل= قلف/ عکس=  کنند که برایشيان راحت را تلفظ می 

 (. 3:  1372رقصونن« )شاملو،  رقصن و می زنن، می عسک/دایره= داریه. »داریه و دمبک می 

 افزایش رایندف .5
را اضييافه   فرایند این    ؛ شييود زنجیری به زنجیرن گفتار اضييافه می  شييرایطی یک واحد  در گاهی  

حذف تابع قواعد نظام صيوتی زبان اسيت. به این تعبیر    فرایند اضيافه نیز مانند  فرایند خوانیم.  می 

ه یيا وجود آیيد کي نوعی همنشيييینی بین واحيدهيای زبيانی بيه   ، کيه هرگياه در ترکیيب آواهيا بياهم 

، برای رفع به شييمار رود وایی زبان ثقیل باشييد و یا خلاف نظام صييوتی زبان آ اسيياس طبیعت  ر ب 

مثيل ترکیيب شيييهر+ یار =   ، کننيد زنجیری به زنجیرن گفتيار اضيييافه می   د این اشيييکيال یک واحي 

  . ( 160:  1376شيناس،  های ترکیبی اسيت )حق شيهری یار. این کار برای رفع ثقیل بودن صيورت 

»خب،    (. 47:  1390احمد،  کردن؟« )آل »گفتم هی  چی و پرسيیدم تا بحال با این سيالون چه می 

 . ( 7:  1372شاملو،  )   پریای قصه، مرغابی پر شکسته« 

که برخلاف روال معمول ترکیب هجاهای فارسييی،  گیرد  افزایش هنگامی صييورت می 

در این صيييورت یيا بین دو واج همخوان آغيازی   . دو واج همخوان در آغياز واژه قرار گیرد 

  ؛گرددشيود و یا قبل از آن دو همخوان یک همزه و یک واکه افزوده می ای قرار داده می واکه 

رنيد، بيه دلیيل روا نبودن التقيای  همچنین هرگياه در یيک کلميه ترکیبی دو واکيه کنيار هم قرار گی 

شود. گاهی برای آسان ها در زبان فارسی یک واج میانجی در بین آن دو واکه افزوده می واکه 

 .گردد افزوده می   « e» یيا   ”I“ شيييدن تلفظ در کلميات ترکیبی بین دو کلميۀ ترکیيب یيک واکيۀ  

 ،ومد« )شياملو ا شيکسيتیم و بارن می »شيبای چله کوچیک که تو کرسيی چیک و چیک تخمه می 

1372  :6 ) . 

افزایش وارد کردن یيک همخوان یيا واکيه در میيان زنجیره موجود واحيدهيای    فراینيد 

گویند و آن حروفی اسيييت که برای پرهیز از می  نیز   « حروف وقایه » صيييوتی اسيييت که به آن 

 : آیند و عبارتند از آهنگی و ثقل کلام می ناخوش 
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 وقایه «ی( »الف

 شود: در زبان محاوره ظاهر می  در موارد زیر  « ی » این  

میان کلمۀ مختوم به مصيوت و پسيوندی که با مصيوت شيرو» شيده باشيد یا فقط یک   . 1

 « ی » این   . = توییِ / داناییِ (yi)نکره  « ی »   مصييوت باشييد. کلمات مختوم به مصييوت با پسييوند 

فقط    . شيود ظ می متی اسيت شيبیه همزن نرم که مصيوت آغاز کلمه به کمک آن تلف ا جانشيین صي 

این   « پاانداز » و   « آور نامه » نه در ترکیب با هر کلمه مثلا در کلمات  ، آید در ترکیب با پسيوند می 

»مردهيا کيه رفتنيد ننيه خيانوم و ننيه فياطميه  .  ( 15: 1342  کيامیيار، وحیيدیيان  شيييود. ) ظياهر نمی   « یِ» 

  بود گفت:  »مرد ریشيویی که روی چلیک خالی نشيسيته .  ( 182:  1377پیدایشيان شيد« )سياعدی،  

لایق خانم متشيخصيی مثل من  »خدا نیامرزدت مرد،   ( و 123:  1379  )همان،   هیچم بعید نیسيت« 

پسييوندهایی که در )لازم به ذکر اسييت .  ( 91  : 1391)دانشييور،  شييد...«  نبود. وقتی دعوایمان می 

 مثل:،  گیرند اسييتعمال اسييت، حرف وقایه نمی زبان عامیانه معمول نیسييت و در لفظ قلم هم کم 

چه اضيافی درین حکم    و   ضيمیرهای متصيل چه فاعلی، چه مفعولی .  ( آسيا پروانه   و   آسيا وحشيی 

»دو روز بعد سيه تا کامیون شين آمد، دو تایش را توی حیاط خالی   ، مثل: مانند پسيوند هسيتند 

   . ( 47:  1390احمد،  )آل   کردیم« 

در اول فعلی  کيه هر سيييه مختوم بيه مصيييوتنيد، وقتی    « می » و   « بيه » و   « نيه » پیشيييونيدهيای  . 2

مثل: ، آید وقایه می   « ی »  ، شود، میان مصوت آنها و مصوت فعل که با مصوت شرو» می درآیند 

)ه   در لفظ قلم کلميات مختوم بيه کسيييره )   میيام.   آیم: می   /   افتيد= میوفتيه یياد/ می آیيد= می می 

اما در زبان عامیانه تلفظ اینها    ؛ اند ات، رفته ام، خانه : سینه ، مثل ناملفو ( از این دستور مستثناست 

کاهش   فرایند افزایش دچار    فرایند یعنی در اصيل به جای   ن، ت، رفته م، خونه چنین اسيت: سيینه 

یعنی در دسييتور معیار و رسييمی   ؛ افتد شييوند. گاهی نیز عکس این قانون اتفاق می و حذف می 

 شود(. اما در محاوره حذف می  ، آید وقایه می  « ی » 

 ،آید وقایه می  « ی »   در زبان رسيمی مضياف مختوم به مصيوت و کسيره اضيافه  اسيم  میان .  3

حيذف شيييده و بيه   « ی » روی میز/ دربياره  شيييميا و...کيه در محياوره گياهی  / رادیوی منزل مثيل:  

 شود. رو میز/ درباره شما و... تلفظ می   /   صورت رادیو ماشین 
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 وقایه «و( »ب

اگر معطوف الیه مختوم به مصيوت   اما   ، شيود حرف ربط به صيورت ضيمه تلفظ می  « و . » 1

 « v o» خونه   = خانه و منزل  آید: وقایه می « v» حرف ربط، حرف « o» باشييد میان آن و    ( iجز  ه )ب 

آید: وقایه می  « ی » ،  « o»   باشيييد، میيان آن و   « I»  اگر معطوف الیيه مختوم به )اما . من   VOمنزل/ تو 

خود کلمه است ولی به هر حال  « ی » خرمی )البته این ی وقایه تکرار    yoپروین، شادی   yoپری 

 . وقایه است( 

که اولی مختوم به ضيمه و دومی مختوم به کسيره اسيت، موقعی    « سيه »   و  « دو »   عددهای   . 2

آید: دوم  وقایه میان عدد و نشيانه می  « و » به آخرشيان افزوده شيود،   omiیا   omکه نشيانه ترتیبی  

dovom  سييومی ،sevomi .  اغلب   در زبان محاوره(v)   کنند. )البته این امر  را مشييدد تلفظ می

شيده  شيود. در زبان پهلوی هم ضيمه تلفظ می ندرت ضيمه تلفظ می ه در زبان مردم و شيعر جز ب 

 . کنند( تلفظ می   ي  عربی  « و » به تقلید از ي   vaرا به غلط  اما بعضی آن   است، 

 وقایه «الف( »ج

نکره یا ضمیر بعد از  « ی » غیرملفو  در آخر کلمه و    « ه »  معیار میان الف وقایه در زبان رسمی و  

اش اميا این الف در زبيان محياوره حيذف و کلميه بيه صيييورت  اش، هميه مثيل: نياميه   ، آیيد آن می 

 شود. تلفظ می   « همش » و    « نامش » 

 وقایه «ه( »د

ت،  آیيد: بهم ، بهي و ضيييمیر متصيييل آنهيا می   « بيا » و    (be)  « ب » گياهی میيان دو حرف اضيييافيه  . 1

کند: باش مصيييوت ضيييمیر را حذف می   نیز   در مواقعی   ؛ ... و   باهاش   ، و یا باهام، باهات بهش...  

 بش گفتم.    رفتم، 

 ، مثل:آید می   (e)( و نشييانه معرفه Iجز مختوم به ه میان کلمات مختوم به مصييوت )ب .  2

   خونه هه. آقاهه... 

 پریه.   قوریه،    ، مثل: گیرند وقایه می   "ی "حرف  (i)کلمات مختوم به    البته 
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 وقایه «د» (ه

 ، مثلآورند می   (esh)میان عددهای فارسيی مختوم به تنوین نصيب و ضيمیر  را وقایه   « د »  اغلب 

 . ( 20:  1342  کامیار، وحیدیان  اولندش، دومندش ) 

 نتيجه 

 ی است.زبان معیار و مل حاوره  بیشتر از های واجی در زبان  مفرایندانوا»    نمود و جلوه (1

های واجی، آن دسته که راهی به سوی اقتصاد زبانی باشند کاربرد بیشتری فراینددر میان   (2

 ند.ا از این نو»   « ابدال » و    « حذف» هایی مثل  فرایند  ، دارند 

های واجی سادگی و سهولت تلفظ و کمک به ادای کلمات به فرایند   بیشتر دلیل اعمال   (3

 ، عبارات   ، که جملات   اند آن زیرا اهل زبان همیشه در پی    ،تر است تر و آسانصورت راحت 

 . کنند ترین نو» تلفظ ادا  های زبان را در سادهها و واج واژه

هایی مثل ادغام نمود بیشتری فرایند   ، تر استدر دستور محاوره چون ادای کلمات سریع  (4

 دارد.

اعمال   « ابدال» و    « ذف ح » ،  « افزایش »   ، « ادغام» های واجی از جمله  فرایند در دستور معیار هم   (5

ا ه فرق آن با دستور محاوره در این است که در دستور معیار هنگامی که واژه   وشوند  می 

 ،شوند ها نوشته میفرایند قبل از اعمال    ها ج اصل کلمات و وا   ، آیند به صورت مکتوب درمی 

در   که درحالی ها هستند  فرایندآیند همراه با اعمال  اما ناخودآگاه هنگامی که به تلفظ درمی 

 شوند.که تلفظ میمکتوب شده  گونه  ن ا دستور محاوره کلمات هم 

از   (6 مثل  فراینددربرخی  واجی  اعمال،  « حذف» های  برای  غالب  دلیل  زبانی» ،  و   « اقتصاد 

دلیل اعمال سهولت   « افزایش » و    « ابدال » اهل زبان است و در برخی دیگر مانند    « کوشیکم » 

 تلفظ است.

نمود   (7 پایان واژه  « ذفح »   فرایند بیشترین  انتهای   ،ست هادر  تلفظ  بیشتر در  اهل زبان  زیرا 

 کلمات و جملات به دنبال سهولت هستند.
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در این میان بیشترین نمود   ؛ها هم در مصوتو  ها جلوه دارد  هم در صامت  « ابدال »   فرایند  (8

تلفظ در صامت ه ت آن در صام  است که هم سختی  امر آن  این  دلیل  از است.  بیشتر  ها 

 .ست ها و هم تعداد آنها چندین برابر مصوت   باشد می   ا هت مصو

 ها باشد.تواند سرمنشأ بسیاری از ابدالهای مختلف میها و گویش طرز تلفظ در لهجه  (9

واحد می « حذف»   فراینددر   (10 تکواژ  بافت ، یک  در  به گونهتواند  های های مختلف زبانی 

 گونه تلفظ شود.تواند به پنج میکم  که دست   « است » مانند تکواژ    ، مختلف تلفظی ظاهر شود
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